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Abstract
Creating soft power lays the groundwork for proactive engagement with the soft threats posed by 
adversaries. These threats manifest across three layers: perspectives, attitudes, and actions, each 
carrying its own significance. It is important to recognize that the importance of each layer varies 
depending on the context. Despite these nuances, Islamic doctrines underscore the significance 
of soft threats and offer solutions to address them. In light of the escalating soft warfare waged 
by adversaries through new media platforms, and considering that Islamic doctrines inform the 
conceptual framework of Islamic social systems, it becomes imperative to discern the diverse 
forms of soft threats across these layers and devise Islamic-centric strategies to counter them. This 
study aims to identify some of the perspectival soft threats posed by enemies of Islam and propose 
Islamic recommendations for addressing them. Examination of threats pertaining to attitudes and 
actions is deferred to future research. The data for this study was gathered through a library-based 
approach, employing a descriptive-analytical methodology.
Keywords: soft power, soft threat, cognitive warfare, proactive encounter, paving the path for 
proactive encounter.
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چکیده
ایجاد قدرت نرم، درحقیقت بسترسازی برای مواجهه فعال با تهدیدهای نرم دشمنان است. این تهدیدها 
در سـه لایـه بینـش، گرایـش و کنـش رخ می دهـد که هر کـدام دارای اهمیت خاصی هسـتند؛ البته درجه 
اهمیت لایه ها تابع شرایط زمان و مکان است. صرف نظر از درجه اهمیت آنان، تهدید نرم در آموزه های 
کیـد بـوده اسـت و در برابرشـان راهـکار ارائـه می دهد. با توجه به شـدت یافتن  دیـن مبیـن اسـام، مـورد تأ
جنـگ نـرم دشـمنان بـه کمـک رسـانه های نوین و با توجه به اینکـه آموزه های دین مبین اسـام یکی از 
منابع معرفتی طراحان نظام اجتماعی اسام است، ضرورت دارد انواع تهدیدهای نرم در لایه های مذکور 
و راهکارهای مقابله به آنها از دیدگاه اسام شناخته شود و برای کاربرد در جهان کنونی الگوپردازی گردند. 
در این پژوهش تاش شـده اسـت برخی از تهدیدهای نرم دشـمنان اسـام در لایه بینشـی و راهکارهای 
مواجهه با آنان از دیدگاه اسام بیان گردد و بررسی آنان در لایه های گرایشی و کنشی را به پژوهش های 
آینده می سپارد. این پژوهش اطاعات را به صورت کتابخانه ای جمع آوری و به طور توصیفی - تحلیلی 

بررسی می کند.
کلیدواژهها: قدرت نرم، تهدید نرم، جنگ شناختی، مواجهه فعال، بسترسازی مواجهه فعال.
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ی دیه

»تهدید نرم« گونه ای از تهدید در راستای نوعی جنگ است که به جنگ نرم شهرت دارد. 

ایـن نـوع تهدیـد، بـا تأثیرگـذاری بـر لایه هـای شـناختی فـرد یـا جامعـه، ذهـن، گرایـش و رفتـار 

شخص را تحت تأثیر قرار می دهد و او را در برابر تهاجم نرم، نیمه سخت و سختِ دشمن 

منفعل می کند. در جهان کنونی و با رشد دانش اطلاعات و ابزارهای رسانه ای جدید، این 

نوع تهدید وارد مرحله ای جدید شده است؛ به گونه ای که افکار عمومی به سادگی توسط 

جریان استکبار مدیریت می شود و هرگونه صدای مخالف نیز خنثی می گردد.

انقلاب اسـلامی از یک سـو در فرایند رشـد خود، تهدیدهای فراوان را تجربه نموده اسـت؛ 

گرچـه از آغازیـن روزهـای تولـد خـود مـورد تهدید نرم دشـمن بوده اسـت، اما در سـال های  ا

اخیـر ایـن نـوع تهدیدهـا دامنـه ای گسـترده تر یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر انقـلاب اسـلامی 

ی برخاسته از فرهنگ اسلامی - ایرانی است.  دارای ابعاد قدرت نرم بالقوه و بالفعل بسیار

گر به درستی شناخته و به کار گرفته شوند، می توانند هم تهدیدهای نرم  ابعاد قدرت نرم ا

دشمنان را خنثی کنند و هم هر نوع تهدید را به مرجع همان تهدید برگردانند.

یکـی از بسـترهای بسـیار مهـم قـدرت نـرم انقـلاب اسـلامی کـه هـم ابعـاد بالقـوه دارد و هـم 

ابعاد بالفعل، مبدأ معرفتی آن یعنی آموزه های دین مبین اسلام است. این مبدأ معرفتی، 

ضمـن تعریـف تهدیدهـای نـرم، راهکارهـای مواجهـۀ فعـال بـا آن را نیـز بـه بشـریت خـود 

نشـان می دهـد و مسـیر تعالـی او را همـوار می کنـد. در پژوهـش حاضـر تـلاش شـده اسـت 

ضمـن بیـان مهم تریـن تهدیدهـای نرم در لایه بینشـی، راهکارهای مواجهـۀ فعال با آنان در 

ی  آموزه های اسلامی بیان گردند. نوشتار حاضر داده ها را به صورت کتابخانه ای جمع آور

و به طور توصیفی - تحلیلی بررسـی می کند و پژوهش در لایه های گرایشـی و کنشـی را به 

آینده می سپارد.
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چیستیقدردنیم

قـدرت توانایـی شـخص بـرای وادارکـردن دیگـران بـرای پذیـرش خواسـته های او را قـدرت 

، توانایی جذب و انتخاب  می نامنـد )نـوروزی، 1385: ص 518(. قـدرت نـرم بـه جـای اجبـار

، قـدرت نـرم شـامل شـکل دادن بـه ترجیح هـای دیگـران از طریـق  اسـت. بـه عبـارت دیگـر

جذابیت و جذب است. یکی از ویژگی های تعیین کننده قدرت نرم این است که اجباری 

نیسـت. قدرت نرم دربرگیرنده فرهنگ، ارزش های سیاسـی و سیاسـت های خارجی است. 

به عبارتی اگر قدرت اجبار را در دو سطح ظاهری و باطنی در نظر بگیریم، قدرت سخت، 

اجبـار ظاهـری و قـدرت نـرم، نوعـی اجبـار پنهانـی اسـت کـه شـخص در آن تصـور می کنـد بـا 

اختیار خود به کاری اقدام کرده است؛ درحالی که او تحت اجبار پنهان و نهفته شده در پس 

مقدمات فراوان بینشی و گرایشی به این کنش و رفتار اقدام نموده است؛ از  این رو قدرت نرم 

گاه افراد است. درحقیقت قدرت بر اجبار پنهان در ضمیر ناخودآ

یکایکهایشمنیرحوزهبیاش

1.شبههسازا

کـه  از جملـه روش هایـی اسـت  اسـاس مبانـی دینـی  و  گسـترش شـک گرایی علیـه اصـل 

قدرت هـای شـیطانی بـرای حیـات سیاسـی خـود اقـدام بـه ترویـج آن در جامعـه می کننـد و 

نخسـتین شـبهه ای هم که در خلقت شـد، توسـط ابلیس در باب خلقت آدم بود که گفت 

آدم را از خـاك آفریـدی؛ ولـی مـرا از آتـش و آتـش را هـم بـر خـاك برتری و مزیت اسـت و در شـأن 

مـن نیسـت کـه بـه آدم سـجده کنـم )خاتمـی، 1370: ص 13۶(. همچنیـن از جملـه القائـات 

دشـمنان در نفی خدا، شـبهه ای اسـت که می گویند چون خدا با چشـم سـر دیده نمی شـود، 

تُمْ یامُوسـی 
ْ
ع( می فرماید: »وَ إِذْ قُل پـس وجـود نـدارد. قـرآن با اشـاره به درخواسـت قوم موسـی )
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نْتُمْ تَنْظُرُونَ: و یاد کنید آن گاه را که 
َ
اعِقَةُ وَ أ تْکُمُ الصَّ

َ
خَذ

َ
َ جَهْرَةً فَأ ـی نَـرَی الَلّ ـكَ حَتَّ

َ
ـنْ نُؤْمِـنَ ل

َ
ل

یـم و درحالی که خود  گفتیـد: ای موسـی، مـا تـا خداونـد را آشـکارا نبینیـم، بـه تو ایمـان نمی آور

می نگریسـتید، آذرخش شـما را فراگرفت« )بقره: 55(. این درخواسـت ممکن اسـت به دلیل 

جهل آنها بوده باشد؛ چراکه درک افراد نادان فراتر از مشاهدات و محسوسات شان نیست، 

حتی می خواهند خدا را با چشـم خود ببینند یا به دلیل لجاجت و بهانه جویی بوده اسـت 

که گویی از ویژگی های این قوم بوده است. به هر حال آنها با صراحت به موسی گفتند: تا خدا 

را با همین چشم نبینیم، هرگز ایمان نخواهیم آورد )مکارم شیرازی، 1371: ج 1، ص 258(.

سران مشرک مکه نیز برای مقابله با رسول خدا )ص( و بازداشتن مردم از خداپرستی، از روش 

 
َ

نْزلِ
ُ
وْ لا أ

َ
ذینَ لا یرْجُونَ لِقاءَنا ل

َّ
 ال

َ
شـبهه افکنی بهره می گرفتند؛ چنان که قرآن می فرماید: »وَ قال

ا کَبیراً: و کسانی که امیدی به  نْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّ
َ
قَدِ اسْتَکْبَرُوا فی أ

َ
نا ل وْ نَری رَبَّ

َ
مَلئِکَةُ أ

ْ
یْنَا ال

َ
عَل

دیدار ما ندارند و رستاخیز را انکار می کنند، گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا پرورگارمان 

را با چشم خود نمی بینیم؟ آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان و بزرگی کردند« )فرقان: 21(. 

حاصل اعتراض شان این است که اگر ممکن باشد از جنس بشر به آن جهت که بشر است، 

شخصی رسول شود و ملائکه بر او وحی خدای سبحان بیاورد، رسول خدا را ببیند و با او از راه 

وحی سخن بگوید، باید دیگر افراد بشر نیز به آن جهت که بشرند، دارای این ویژگی ها بگردند؛ 

پس آنچه او ادعا می کند حق باشد، باید ما یا بعضی از ما نیز مانند او باشیم و آنچه را او مدعی 

دیدنش است ببینیم و آنچه او درک می کند ما نیز درک کنیم )طباطبایی، 1374: ج 15، ص 

جَعَلَ 
َ
273(. همچنیـن در مقابـل دعـوت پیامبـر )ص( بـه یکتاپرسـتی، به مـردم می گفتنـد: »أ

شَـیءٌ عُجـابٌ: آیـا او به  جای این همه خدایان، خـدای واحدی قرار 
َ
لِهَـةَ إِلهـاً واحِـداً إِنَّ هـذا ل

ْ
ال

داده؟ این به راسـتی چیز عجیبی اسـت« )ص: 50(. »عُجابٌ« به چیز بسـیار عجیب گویند. 

برای بیشتر مردم، دست برداشتن از عقاید دیرینه و توجه به افکار جدید سخت و شگفت آور 
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اسـت؛ چـون گاهـی باطـل چنـان اوج و قـدرت می گیرد که سـخن حق، سـخنی عجیب و غیر 

قابل قبول می شود )قرائتی، 1375: ج 8، ص 82(. 

با توجه به این آیات، تردید و شبهه افکنی در اعتقادات و توحید یکی از شیوه های جنگ نرم 

است که مشرکان توانستند با تردیدافکنی های ساده تا مدتی مردم را از گرایش به خداپرستی 

، خود را حق و دوسـتان و اولیای او  بازدارند و دشـمنان خدا با پراکندن شـبهه بین پیروان او

را باطل جلوه می دادند. در قرآن به آمیختن باطل با حق برای منحرف کردن مردم اشاره شده 

مُونَ: و شما حق را به باطل نیامیزید 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَأ

ْ
بَاطِلِ وَتَکْتُمُوا ال

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
 تَل

َ
است: »وَلا

و حقیقت را با اینکه می دانید، کتمان نکنید« )بقره: 42(؛ این خطاب ها مربوط به رئیسان 

بنی اسـرائیل اسـت که شـما حق را با باطل می آمیزید و چهره نورانی حقیقت را با غبار باطل 

می پوشانید )طبرسی، 13۶0: ج 1، ص 152(.

آ ادوروک اد 1ی1.نمونهکاکزشبههیر

شبهه با وجود شباهت به حق، حق نیست؛ از این رو سبب گمراهی می گردد. امیرالمؤمنین 

فتْنَۀِ: از شبهه حذر کنید؛ زیرا به قصد فتنه و 
ْ
ها وضعت لل

َ
بهَ فَإِنّ

ُ
روا الشّ

َ
ع( می فرمایند: »احذ (

گمراهی ساخته شده است« )حر عاملی، 1414: ج 27، ص 103؛ حرانی، 1395: ص 233(. 

یـخ اسـلام و بسـتر قـرآن و روایـات، جنـگ رسـانه ای دشـمنان بـا تکنیـک شـبهه افکنی  در تار

: بسیار است که برخی از آنان عبارت اند از

1ی1ی1. لمهیولی

در مقام اثبات دلالت این خبر در »مولی« بر امامت، بعضی از متعصبان عامه که نتوانسته اند 

اصل خبر را انکار کنند، گفته اند کلمه »مولا« معنای امامت و ولایت را نمی فهماند )کلینی، 

13۶9: ج 2، ص 43(، بلکه به  معنای محب است؛ یعنی علی پس از رحلت من، دوست دار 
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شماست و مراد از کلمه »بعد« بعدیت رتبی است که رتبه او در مقام محبت پس از رتبه من 

اسـت؛ بـه اینکـه او پـس از درگذشـت مـن، محبـت مردمـان را در وجـود خـود قـرار خواهـد داد 

)فیروزآبادی، 1394: ج 2، ص 197(.

1ی1ی2.عماریعیارحق

معاویه پس از کشـتن عمار یاسـر متوجه شـد قتل عمار لرزه بر دل بسـیاری از مردم انداخته 

اسـت و این فرمایش پیغمبر اکرم )ص( بر سـر زبان ها افتاده اسـت که »یقتل عمار بن یاسـر 

الفئۀ الباغیۀ: عمار را جمعیت تجاوزپیشه می کشند« )طبری، 1420: ج 2، ص 24۶(. عمرو 

بـن عـاص بـه معاویـه گفـت مگـر نـه این اسـت که پیامبر خـدا فرمـود »الفئۀ الباغیۀ« عمـار را 

می کشند؟! معاویه به او گفت: آیا ما او را کشتیم، جز این نیست که چون علی بن ابی طالب 

ع( رسید،  او را میان تیر و سرنیزه های ما افکند و کشته شد؟ چون این خبر به حضرت علی )

فرمـود: »اگـر چنیـن اسـت، پـس ]پنـاه به خدا[ بایـد بگویند پیامبر هم قاتل حمزه اسـت که او 

را میـان سـرنیزه های مشـرکان انداخـت« )ابن بابویـه، 1377: ج 1، ص 71(. عمـرو بـن عـاص 

و معاویـه فریـب کار بودنـد، دروغ می گفتنـد، مکـر و فریـب می سـاختند و کسـانی کـه بینـش 

نداشتند، با این کارهای آنان به شک و دودلی گرفتار می آمدند )اسکافی، 1374: ص 90(؛ 

همچنیـن ایـن دو توانسـتند بـا همیـن شـبهه ها و فریب ها مـردم را از اطراف صراط مسـتقیم، 

ع( پراکنده کنند و به راه کج و راه خود کشانند. امام علی )

1ی1ی3.شبههیهوی انرعدکزیغیییقبلهیسلمانان

یهودیـان می گفتنـد »اگر چنانچه بیت المقدس مقدس اسـت و نماز به طـرف آن حق بوده، 

اکنون نمازخواندن به طرف بیت الله الحرام خلاف اسـت و اگر اکنون کار درسـت اسـت، در 

گذشته نادرست بوده است«. 
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شبهه افکنان طوری شبهه ایجاد می کنند که شنونده و مخاطب معطل می ماند چکار کند. 

این افراد امر نادرست را درست نشان می دهند و غیر حق را حق جلوه می دهند.

خداونـد عالـم در اینجـا ایـن افـراد را ابتـدا ترور شـخصیتی می کند و برچسـب سـفاهت به 

آنهـا می زنـد و بعـد از آن می فرمایـد: هـم بیت المقـدس و هـم بیـت الله الحرام مـال خداوند 

ـاسِ مَـا  ـفَهَاءُ مِـنَ النَّ  السُّ
ُ

اسـت. خداونـد بـه هرجـا اراده کنـد، اراده او حـق اسـت: »سَـیقُول

ی صِرَاطٍ 
َ
مَغْربُِ  یهْدِی مَنْ یشَـاءُ إِل

ْ
مَشْـرقُِ وَال

ْ
ِ ال

یهَا قُلْ لِلَّ
َ
تِـی کَانُـوا عَل

َّ
تِهِـمُ ال

َ
هُـمْ عَـنْ قِبْل

َّ
وَلا

مُسْتَقِیمٍ« ) بقره: 142(.

1ی2.یعیاریریقعشبهه

دفع شـبهه ها بسـیار سـخت اسـت و نیاز به معیار محکم دارد تا بتوان از دام متشـابه عبور 

نمود. محکمات در اندیشـه اسـلامی به ویژه شـیعی، اهل  بیت رسـول خدا )ص( است. در 

مَعْرُوفُ مَا 
ْ
بَاطِلُ مَا سَخِطْتُمُوهُ وَ ال

ْ
حَقُّ مَا رَضِیتُمُوهُ وَ ال

ْ
یارت »آل یاسین« آمده است: »فَال ز

مُنْکـرُ مَـا نَهَیتُمْ عَنْه« )ابن مشـهدی، 1419: ص 5۶7؛ مجلسـی، 138۶: ج 53، 
ْ
مَرْتُـمْ بِـهِ وَ ال

َ
أ

ص 172، ح 5(.

ع( به مالک اشتر هنگامی که او را به حکومت مصر و توابع آن گماشت،  همچنین امام علی )

مورِ 
ُ
یکم إنَ الأ

َ
ی الِله و رسوله ما یضلعک منَ الخُطوبِ و یشتَبِه عل

َ
فرمان می دهد: »... و اُردد إِل

طیعـوا 
َ
طیعـوا الّلَ وأ

َ
ذیـنَ آمنُـوا أ

َّ
یهـا ال

َ
حـب إِرشـادهم "یـا أ

َ
فَقَـد قـال الُله ]سـبحانَه[ تَعالـی لقَـومٍ أ

ی الّلَ والرَّسول ...": جایی که کارها بر 
َ
مرِ منْکُم فَإِنْ تَنازعتُم فی شَیء فَرُدوه إِل

َ ْ
ولی الأ

ُ
 و أ

َ
الرَّسول

تو مشکل شود و در اموری که برایت شبهه حاصل گردد، حلّ آن را به خدا و پیامبرش ارجاع 

ده که خداوند به مردمی که هدایت شان را علاقه داشت، گفت ای کسانی که ایمان آورده اید، 

از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید. و اگر در برنامه ای اختلاف کردید، حکمش را به 

ع(، 1380، نامه 53، ص 434(. خدا و رسول بازگردانید« )امام علی )
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2.شا عهسازا

از پرکاربردتریـن و تأثیرگذارتریـن ابزارهـا در جامعـه کـه سـبب ایجـاد بـذر ناامیـدی، بدبینـی، 

اختلاف و تفرقه می شود، شایعه سازی و شایعه پراکنی است. شایعه از شیع به معنای انتشار 

و پخش آن اسـت )ابن فارس، 1404: ذیل ماده شَـیع( و در اصطلاح هر گزارش تأییدنشـده یا 

شرح حادثه ای است که آزادانه - بدون توجه به راستی و نادرستی آن - دهن به دهن می گردد 

)لسی، 1388: ج 2، ج ۶49(. ابن منظور در لسان العرب معنای لغوی شایعه پراکنی را چنین 

بیان می کند: »شـاع الخبر فی الناس یشـیع شـیعاً و شـیعاناً و مشـاعاً و شـیعوعه فهو شـائع؛ 

به منتشرشـدن و آشکارشـدن خبر اطلاق می شـود و وقتی می گوییم "اشـاعه هو و اشـاع ذکر 

الشیء"، بدین معناست که او خبر را اظهار و علنی نمود و به انتشار آن میان مردم پرداخت؛ 

بنابراین هرگاه یک خبر به گونه ای میان مردم منتشر شود که تقریباً همگان بدان مطلع شوند، 

به آن شـایعه یا خبر شـایع گویند. "الشـاعه" به مجموعه ای از اخبار منتشـره اطلاق می گردد« 

، 1414: ج 8، ص 191، ماده ]شیع[(. )ابن منظور

2ی1.کهدکفشا عه

شـایعه سـلاحی اسـت برای نابودی روحیه ملت ها که غالباً غرض از آن دو چیز اسـت؛ اول: 

فکـر انسـان را فلـج و آن را مطیـع خـود کنـد. دوم: انسـان را ماننـد یـك طوطـی بـه سـخن گفتن 

وادارد؛ درحالی کـه نمی دانـد چـه چیـزی تکـرار می کنـد و از چیـزی سـخن به زبان مـی آورد که 

، تلویزیون یا دیگر  ، 1387: ص 293(. شایعه از طریق مطبوعات، رادیو آن را نمی فهمد )نصر

وسایل ارتباط جمعی منتشر می شود. شایعات گاهی دربردارنده واقعیت هستند یا بر اساس 

یک حقیقت بنا می شود، ولی نمی توانیم اعتماد کنیم؛ چون بیشتر اوقات شایعه فقط یک 

جعل خبر است که مروجان آن را برای کمک به دشمن، به  عنوان جزئی از جنگ کلمات به 

، 1387: ص 94(. کار می گیرند )نصر
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یکـی از هدف هـای مهـم شـایعه پراکنان، دلسـردکردن مـردم و افزایـش نگرانـی بیـن آنـان، 

گروه هـا و دولت هـای هـدف از صحنـه اسـت. یکـی دیگـر  بـه منظـور بیرون رانـدن مـردم و 

دیگـر  هـدف  اسـت.  خودشـان  شکسـت های  جبـران  شـایعه پراکنان،  هدف هـای  از 

شـایعه پراکنان، به وجـودآوردن جـوّ بدبینـی و بدگمانـی بـه نیروهـای اصیـل کشـور یـا ملت و 

دولت و نیروهای مسـلح مورد هدف اسـت تا شـایعات جوّ بدبینی و سـوءظن را به تمامی 

آنهایـی کـه در راه پیشـبرد اهـداف کشـور و دیـن خود تلاش می کنند، افزایـش دهد تا از آب 

گل آلـود ماهـی بگیرنـد. از دیگـر اهـداف شـایعه پراکنان ایجـاد هـراس و وحشـت بیـن مـردم 

اسـت؛ بـه مصـداق ایـن ضرب المثـل کـه ترس برادر مرگ اسـت که می خواهنـد جامعه را با 

، 1390: ص 118(.  ایجـاد رعـب و وحشـت بـه قبـول ذلـت و پذیـرش اهانت وادارنـد )متفکـر

شـایعه از مقیاس زمان به سـه دسـته شـایعه خزنده، خشـونت بار و شایعه فروشونده تقسیم 

می گردد )مهدیان، 1400: ص 29 - 33(. 

3.عیقیسازا

از جمله شیوه هایی که برای متقاعدکردن مخاطب استفاده می شود، تکنیک عرفی سازی 

اسـت. در ایـن روش بـا بهره گیـری از زبـان، عادت هـا و آداب مـردم عـادی و نیز نوع لباس آنها 

، می کوشـند تـا خواسـته و موضـع خـود را متناسـب بـا ذائقـه عمـوم مـردم  در ارتباطـات رودررو

بشناسانند و در مواردی که جمعیت هدف به زبان و آداب معاشرت رسمی یا روشنفکرانه 

بدگمان اسـت، اسـتفاده از این تکنیک بسـیار مؤثر خواهد بود. در فارسـی عرفی شـدن دین 

برابر با کلمه سکولاریزاسیون است که به  معنای قداست زدایی و دیانت زدایی است )بیات، 

1398: ص 327(. در نگاهی اجمالی می توان آن را به دو نوع اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم 

رسـانه بـر عرفی شـدن فرهنـگ دسـته بندی کـرد. در مـواردی که فعالیت رسـانه بدون واسـطه 

بـه عرفی شـدن فرهنـگ می انجامـد، از نـوع اثرگـذاری مسـتقیم ایـن رسـانه بر فرهنگ دانسـته 
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می شـود. در مـوارد دیگـری ممکـن اسـت فعالیـت رسـانه، بـه طـور مسـتقیم در عرفی شـدن 

فرهنـگ مؤثـر نباشـد؛ ولـی بـه تحقـق امـور و شـرایطی می انجامـد کـه درنهایت به عرفی شـدن 

فرهنگ منتهی می شود. نیل پستمن )Neil Postman( محدودیت رسانه ای به ویژه در عرصه 

تلویزیون در حوزه فعالیت دینی را چنین بازگو می کند: »هیچ یك از بنیان گذاران مذهبی، نه 

، هرچه را مردم می خواستند  ع( و نه محمد )ص( و نه حتی بودا و لوتر ع(، نه عیسی ) موسی )

بـه آنـان هدیـه نمی کردند، بلکه چیزی را عرضه می داشـتند که برایشـان ضـروری و مفید بود؛ 

اما تلویزیون این وظیفه و مسـئولیت را ندارد که آنچه مردم بدان نیازمند هسـتند و برای آنها 

ضروری و مفید هستند، به آنها عرضه کند؛ زیرا تلویزیون، دوست دار مصرف کننده است« 

)عباسی، 1382: ص 91(. مکانیسم عرفی شدن ارزش ها از سوی رسانه حتی در عصر نبوی 

)ص( نیـز بدین گونـه اسـت و جریـان رسـانه ای نـه آنچـه مـردم نیـاز دارنـد، بلکـه آنچـه مـردم 

دوست دارند را به آنان ارائه می نمایند. بارزترین مسئله در نوع عملکرد مشرکان در برابر تازه 

مسلمان شده ها را هم در ابعاد وعده و هم شکنجه می توان دید که اوج آن در شهادت یاسر 

و سمیه تجلی یافت. از دیگر اهداف جنگ رسانه ای در سطح عرفی سازی، تقدس زدایی از 

عناصر فرهنگ دینی و آماج دیگر آن نیز برجسته سازی گروه های مرجع عرفی برای کاستن 

، 1378: ص 194(. گروه هـای مرجـع می تواننـد بـر گروه هـای  از مرجعیـت دینـی اسـت )ترنـر

مختلف اجتماعی اثرگذار باشند؛ ولی جوانان و نوجوانان بیشترین اثرگذاری را از گروه های 

مرجع می پذیرند. نفوذ گروه های مرجع در جوامع مختلف، متفاوت است و میزان نفوذ این 

کم بر جوامع بستگی دارد. گروه ها به شرایط فرهنگی حا

4.ردعت

یشـۀ »بـدع« مصـدر اسـت و بـه  معنـای نـوآوری و پدیـدآوردن چیـزی اسـت  واژۀ »بدعـت« از ر

بدون آنکه از پیش وجود داشته باشد و آفرینش یابد یا یادکردی از آن شده باشد یا شناختی 
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به آن حاصل شـده باشـد )فراهیدی، 1410: ج 2، ص 54، مادّه »بدع«(. از لحاظ اصطلاحی  

یعنـی  امـر تـازه ای  کـه  اصلـی  در کتـاب  و سـنت  نـدارد )طریحـی ، 1408: ج 1، ص 1۶4(؛ بـه  

عبـارت  دیگـر بدعـت  آن  اسـت  کـه  کسـی  گفتـاری  یـا کـرداری  در دیـن  وارد کنـد و در گفتـار و 

کـردار خویـش  بـه  صاحـب  شـریعت  و نمونه هـای  متقـدم  و اصـول  محکم  دینی  اسـتناد نورزد 

)راغب  اصفهانی ، 1412 : ج 1، ص 39(.

یکـی از آسـیب های مهمـی کـه جریان هـای فکـری و فرهنگـی به ویـژه ادیـان و شـریعت های 

یخ با مشکلات روبرو کرده، بدعت و جریان های بدعت گذار بوده است.  الهی را در طول تار

بدعـت در باورهـای مـردم ایجـاد تردیـد می کنـد؛ از  ایـن رو فرقه هـا و جریان هـای باطـل پدیدار 

می شوند و سبب ناکارامدی و گریز از دین می گردد. اسلام به ویژه مکتب آسمانی اهل  بیت 

یخ با بدعت و بدعت گذاری مواجه بوده است؛ از این رو بر مرزبانان  ع( همواره در طول تار (

اندیشـۀ ناب اسـلامی اسـت که با هوشـیاری از ارزش های اسـلام مراقبت و حراسـت کنند و 

مانع بروز و ظهور بدعت ها در عرصه دینی و سیاسی شوند.

4ی1.ردعتکزی دگاهقیآن ی م

از دیـدگاه قـرآن کریـم، واژه »بـدع« و مشـتقّات آن چهـار مرتبـه بـه  کار رفتـه اسـت: دو مرتبـه بـه 

رْضِ: نوپدیدآورنـده آسـمان ها و زمیـن اسـت« )بقـره:  َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ الا صـورت »بدیـع«: »بَدِیـعُ السَّ

نَ  117(؛ به  معنای مُبدع دربارۀ خداوند متعال؛ یک مرتبه با واژه »بِدع«: »قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّ

سُـلِ: بگـو مـن نوآمـده ای از پیامبـران نیسـتم« )احقـاف: 9( دربارۀ پیامبـر )ص(؛ یک مرتبه  الرُّ

گوشـه گیری ای[ کـه از پیـش خـود در  ـةً ابْتَدَعُوهَـا: و رهبانیتـی ] نیـز بـا واژه »ابتـداع«: »وَ رَهْبَانِیَّ

آوردنـد« )حدیـد: 27( دربـاره نصـاری بـه کار بـرده شـده اسـت. در سـه مـورد نخسـت، معنای 

لغوی بدعت مراد است؛ امّا در مورد چهارم، یعنی آیه 27 سوره »حدید« دو نظر وجود دارد که 
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، 1419: ج 4، ص  م به کار برده شده است )ابن کثیر یکی از آنها در بدعتِ اصطلاحی و محرَّ

338؛ سبحانی، 141۶: ص 13 - 33(.

4ی2.ردعتکزی دگاهکحای ثوروک اد

جهان اسـلام همواره مورد تهاجم رسـانه ای دشـمن بوده اسـت و دشـمن به ویژه یهودیت تلاش 

داشته است با ایجاد بدعت، مسیر اسلام را تغییر دهد. در برخی از روایات، نوآوری های دینی 

بدتریـنِ امـور توصیـف شـده اسـت و آنهـا را بـه بدعـت تفسـیر نموده انـد )محمـدی ری شـهری، 

 بِدعَةٍ 
ُ

 مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ وَ کُلّ
ُ

1390: ج 11، ص 483(؛ مانند این روایت: »شَرُّ الُامورِ مُحدَثاتُها، وَ کُلّ

« در متن عربی حدیث به  ةٌ: بدترین کارها، نوساخته هاست«. )عبارت »مُحدَثات الُامور
َ
ضَلال

چیزهایی می گویند که نه در قرآن آمده باشد، ]نه در سنّت و نه اجماعی بر آن شده باشد؛ یعنی 

آیین نو و رسـم تازه و بی سـابقه در دین[ هر نوسـاخته ای بدعت اسـت، و هر بدعتی، گمراهی 

است«)محمدی ری شهری، 1390: ج 11، ص 4۶8(. همچنین تفسیر بدعت به نوآوری در دین، 

 الِله، وَ البِدعَةُ ما اُحدِثَ 
ُ

ةُ ما سَنَّ رَسول نَّ پس از پیامبر )ص( است. در روایتی آمده است: »السُّ

مِن بَعدِهِ: سنّت آن چیزی است که پیامبر خدا )ص( وضع کرده باشد؛ بدعت آن چیزی است 

کـه پـس از او پدیـد آورده شـود« )محمـدی ری شـهری، 1390: ج 11، ص 4۶8(. ایـن روایـت انـواع 

نوآوری های دینی پس از پیامبر )ص( را بدعت می داند و ممنوع اعلام کرده اسـت. در روایتی 

دیگر بدعت به نوآوری هایی تفسیر شده است که بر خلاف فرمان خداوند متعال در قرآن کریم 

مرِ الِله تَعالی وَ 
و سنّت پیامبرِ او و بر اساس رأی و هوس باشد: »وَ امّا اهلُ البِدعَةِ فَالمُخالِفونَ لِاَ

لِکِتابِهِ وَ لِرَسولِهِ وَ العامِلونَ بِرَایِهِم وَ اهوائِهِم وَ ان کَثُروا: اهل بدعت کسانی هستند که با فرمان 

خـدای متعـال و بـا کتـاب او و پیامبـرش مخالفـت بورزنـد و بـر اسـاس رأی و گرایـش خود عمل 

می کنند، هرچند شمارشان بسیار باشد« )محمدی ری شهری، 1390: ج 11، ص 470(.
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4ی3.عوکیلپیدک شردعتیرکسیم

ایـن پرسـش پیـش می آیـد کـه چـرا گروهـی دسـت به بدعـت می زننـد؟ و انگیزه بدعت گـزار از 

بدعت چیست؟ اسباب و انگیزه های بدعت فراوان است که به چند سبب اشاره می شود.

4ی3ی1.ی دسیاهینه

یکی از عوامل و اسـباب پیدایش بدعت، تقدس جاهلانه بعضی از مقدس مآبان بود که از 

گاهی اعمالی را انجام می دادند و به شرع نسبت می دادند؛ برای نمونه: روی ناآ

1. عثمان بن مظعون از صحابه پیامبر اکرم )ص( است که روزها روزه می گرفت، شب ها هم 

عبادت می کرد و خودش را به زحمت انداخته بود و با همسرش نزدیکی نمی کرد. همسرش 

جریان را به عرض پیامبر )ص( رساند. پیامبر عثمان بن مظعون را خواست و فرمود این چه 

کاری اسـت کـه تـو می کنـی؟ مـن هـم کـه پیامبر و رهبرم، شـب می خوابم و با همسـر نزدیکی 

گاهی فکر می کرد این  می کنم )سیوطی، 1404: ج 2، ص 307(. عثمان بن مظعون به دلیل ناآ

نوع کار خیلی خوب است؛ از این رو جهل او را وادارِ به بدعت کرده بود.

2. نمونـه دیگـری از تقـدس جاهلانـه بدعت گـزاری کـه بـه انگیـزه تقرب بیشـتر به خـدا انجام 

مُوا بَینَ  ذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّ
َّ
یهَا ال

َ
شـد، در آیه اول سـوره مبارکه »حجرات« مطرح شـده اسـت: »یا أ

ِ وَرَسُولِهِ: ای افراد باایمان، بر خدا و بر پیغمبر پیشی نگیرید«)حجرات: 1(. مراد از »لَا 
یدَی الّلَ

مُوا« این نیست که در راه رفتن بر پیامبر پیشی نگیرند، بلکه مراد این است که در اندیشه  تُقَدِّ

و عقیـده پیشـی نگیریـد. در شـأن نـزول این آیه نقل شـده اسـت که پیامبـر اکـرم )ص( در روز 

دهـم سـال هشـتم هجـرت در مـاه مبارک رمضـان از مدینه به قصد فتح مکـه حرکت کردند؛ 

میان سپاهیان سواره و پیاده فراوان بود. زمانی که به نقطه ای به نام »کراع الغمیم« رسیدند، 

پیامبـر )ص( کاسـه آبـی خواسـت و آن را بیـن نمـاز ظهر و عصر نوشـید و امر کـرد دیگران نیز 
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روزه خود را بشکنند؛ ولی گروهی به خیال اینکه روزه در سفر که با رنج بیشتری همراه است، 

ثـواب فزون تـری دارد، از شکسـتن روزه خـودداری کردند. رسـول گرامی اسـلام )ص( فرمودند: 

آنان گنهکارند )کلینی، 13۶9: ج 4، ص 127، ح 5(.

4ی3ی2.یعصبهااناروک

عامـل دوم پیدایـش بدعـت، تعصب هـای نـاروای بدعت گـذار دربارۀ عقاید موروثـی از نیاکان 

است که میان آنان زندگی کرده است و سبب می شود عده ای خود را به گناه آلوده کنند. این 

گاهی حاضرند  عامل مثل عامل اول نیست که جاهلانه باشد، بلکه عالمانه است و با کمال آ

این بدعت را ایجاد کنند؛ یک نمونه از این نوع در فتح طائف رخ داد. پیامبر اکرم )ص( بعد 

 ، از فتح مکه، برای فتح طائف به آنجا رفت؛ اما به دلیل وجود دیوارهای بلند در اطراف شهر

پیامبـر )ص( از فتـح آنجـا منصـرف شـد و بـه مدینه برگشـت. مـردم طائف تاجر بودنـد و چون 

دیدند همه شـبه  جزیره عربسـتان مسـلمان شـد ه اند، تصمیم گرفتند آنها هم مسـلمان شوند؛ 

بنابراین هیئتی را با عنوان نمایندگان طائف به حضور رسول خدا )ص( فرستادند و خواهان 

پیوستن به مسلمانان شدند، به شرط اینکه بین آنان و پیامبر پیمانی بسته شود. پیامبر )ص( 

ع( فرمودند: علی جان، ببین اینها چه می گویند و پیمانشان را بنویس تا من امضا  به امام علی )

کنم. نمایندگان طائف گفتند: ما حاضریم اسلام بیاوریم، مشروط بر چهار شرط؛ اول: ربا که در 

اسلام حرام است و می فرماید »احلّ الله البیع و حرّم الربا« )بقره: 275(، برای ما حلال باشد. دوم: 

زنا آزاد باشد. سوم: وجوب نماز از ما برداشته شود. چهارم: تا یک سال ونیم بت خانه های ما برای 

ع( حاضر به نوشتن این شروط نامشروع نشد؛ آنها هم به فردی اموی  زنان سرپا باشد. امام علی )

گفتند بنویسد؛ سپس به محضر پیامبر )ص( تقدیم کردند. پیامبر )ص( هیچ کدام از شرایط را 

َ وَذَرُوا مَا  قُوا الّلَ
َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
یهَا ال

َ
نپذیرفت و در مقابل شرط اول که حلیت ربا باشد، فرمودند: »یا أ
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بَقِی مِنَ الرّبَِا« )بقره: 278(؛ در برابر شرط دوم یعنی آزادی عمل جنسی زنان، فرمودند: »وَلَا تَقْرَبُوا 

هُ کانَ فَاحِشَةً« )اسراء: 32(؛ در جواب این شرط که نماز بر آنها واجب نباشد، فرمودند: »لا 
َ
الزّنَِا إنّ

، 1387: ص 21۶(؛ در مقابل شرط چهارم نیز فرمودند: اصل  خیر فی دین لا صلاة فیه« )ابن اثیر

این شرط قابل ذکر نیست؛ چون هدف من برچیدن بت خانه هاست؛ بنابراین نامه را پاره و دور 

انداختند )سبحانی، 1421: ص 109(.

در عصـر نبـوی )ص( بـه دلیـل اینکـه رسـول اکـرم )ص( حضـور فیزیکی در جامعه داشـتند، 

دشـمنان اسـلام فرصـت چندانـی بـرای ایجاد بدعت نیافتنـد و غالب بدعت ها در اسـلام، 

بعد از رحلت آن حضرت )ص( ایجاد گردید.

4ی3ی3.یحی فوکقعیت

تحریـف از ریشـه »حـرف« بـه  معنـای گوشـه، کنار و طـرف اسـت )جوهـری، 1387: ج 3، ص 

ـاسِ مَـن یَعبُـدُ الَله عَلـی حَـرفٍ« )حـج:  1342(. خداونـد متعـال در قـرآن می فرمایـد: »وَ مِـنَ النَّ

11(؛ ازایـن رو تحریـف گفتـار بـه ایـن معناسـت که با تغییر و جابجاکـردن کلمات و جملات 

یا تفسـیر نادرسـت، مفهوم موردنظر متکلم را از بسـتر صحیح و مطلوب خارج می کند و به 

مفهومـی کنـاره می کشـاند کـه در حاشـیه معنـای اصلـی جـای داشـته باشـد )جـوادی آملی، 

1383: ص 15 - 1۶(. در اصطـلاح بـه هفـت معنـا آمـده اسـت: تحریف معنـوی )مفاد کلام(، 

تحریف موضعی، تحریف در قرائت قرآن، تحریف در شیوۀ ادای کلمات، تحریف به تبدیل 

کلمه، تحریف به زیادت، تحریف به کاستی )معرفت، 139۶: ص 25 - 23(.

و  کتیک هـا  تا تحریـف،  بـرای  نـرم  قـدرت  یـان  جر در  استفاده شـده  کتیک هـای  تا دربـارۀ 

تکنیک هـای بسـیاری بـرای تحریـف واقعیت هـا وجـود دارد؛ اسـتفاده از تـوازن دروغیـن 

و  تقـدم  و  تأخـر  فـرع، جابجایـی  و  موافـق ضعیـف(، جابجایـی اصـل  و  قـوی  )مخالـف 

زاویـه  تکنیک هاسـت.  جملـه  از  می زننـد،  غیرکارشناسـی  حرف هـای  کـه  کارشناسـانی 
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دیـد روایـت و گـزارش اهمیـت بسـیاری دارد؛ مثـل اینکـه در اعتراض هـای فلسـطینی ها به 

اشـغالگری های اسـرائیل، دوربین کجا قرار داشـته باشـد و از کدام سـو فیلم برداری شـود؟ 

گزینش گـری یـا دروازه بانـی موضوعـات، جمـلات، وا ژه هـا و کارشناسـان نیـز جایـگاه مهمی 

نادرسـت در قالب هـای  و  تکـرار )موضوعـات غلـط  دارد. مدیریـت تصاویـر و چینـش، 

گرفتـه شـود(، بمبـاران اطلاعاتـی، به حاشـیه بردن یـک موفقیـت بـا  گـون بـه طـور مکـرر  گونا

کتیک های دشمنان  برجسته کردن خبری دیگر و بازنمایی صفر و یکی اتفاقات از دیگر تا

کتیک هـا و تکنیک هایـی که در جنگ روانـی و جنگ روایت ها وجود دارد،  اسـت. تمـام تا

می تواند در جریان تهدید نرم و با رویکرد تحریف استفاده شود. 

یکـی از گروه هایـی کـه تـا کنـون بی نظیـر و تاریخچـه ای طولانـی در تحریـف حقایـق آسـمانی 

داشته است، قوم یهود است که در چند جای قرآن به این اقدام زشت آنها اشاره شده است 

)مکارم شیرازی، 1371: ج 4، ص 401(.

کَلِـمَ مِـنْ بَعْـدِ مَوَاضِعِـهِ« )مائـده: 41( آمـده اسـت یهودیـان بیـن 
ْ
فُـونَ ال در شـأن نـزول آیـۀ »یحَرِّ

خود به یک حادثه و واقعه ای دینی مبتلا شـدند؛ واقعه ای که از نظر دین خودشـان حکمی 

داشت، ولی اعمال ما شأن آنها را تغییر داده بودند و برای اینکه این حکم اجرا نشود، آنان را 

به نظر رسول خدا فرستادند و دستور دادند که پیامبر اسلام را در کار خود حکم قرار دهند؛ 

اگر او نیز طبق حکم ما یعنی همان حکم تحریفی حکم کرد، قبول کنند و اگر حکم دیگری 

یعنی همان حکم ما یهود از تورات دزدیده و پنهان کرده بودند کرد، از قبول آنها برحذر باشند 

)مکارم شیرازی، 1371: ج 4، ص 338(.

گوکهی( 5.یستادسازا)

اقناع نقطه اوج مبحث ارتباطات است. اقناع مصدر قناعت و به معنای بسندگی، سیری، 

اشـباع، بی نیـازی و به ثمرنشسـتن و کامل شـدن اسـت؛ همـۀ اینهـا نشـانه هایی از پیـروزی و 
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رضایت مندی است. به طور کلی اقناع، هدف اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی 

اسـت. ارتبـاط موفـق و مؤثـر آن گونـه ارتباطـی اسـت که نتیجه دلخـواه یعنی اقنـاع را به دنبال 

داشته باشد؛ در این صورت می توان به آن ارتباط متعالی نیز گفت. زمانی که شخصی پیامی 

یافت این پیام سه نوع واکنش می توانند داشته باشند: رد و نفی،  را می فرستد، مخاطبان با در

بی تفاوتی و خنثی، پذیرش و رضایت مندی. وقتی حالت پذیرش رخ می دهد، می توان گفت 

گیرنده و مخاطب اقناع شده است. اقناع در جایگاه فرایندی ارتباطاتی تعریف می شود که 

در آن یک منبع، شواهد و نتایجی را بیان می کند و هدف وی غالب آمدن بر دریافت کننده 

و ایجاد تغییری در وی است. 

در اقناع به  نوعی دنبال ترغیب مخاطب هسـتیم؛ ترغیب عبارت اسـت از تمهیدپردازی و 

آماده سـازی، انگیزه سـازی و برانگیختن مخاطبان در راسـتای متحقق  کردن اهداف عمدتاً 

، آمار و ارقام و ... . تکنیک  ، دکور ، موسیقی، آواز : شعر تبلیغی. ابزارهای ترغیب عبارت اند از

، برنامه یا  ، فکـر گواهـی یـا اسـتناد، عبـارت از آن اسـت کـه یـک شـخص مـورد احترام یـا منفور

سیاست معینی را تأیید یا نفی کند.

گواهی انبیا بر پیمان گرفته شده از آنان درباره پیامبر اسلام )ص( و تحمل و ادای شهادت 

إِذْ  از سوی انبیا بر پیمان گرفته شده از آنان، درباره یاری کردن یکدیگر امری واجب است: »وَ

قٌ لِمَا مَعَکُمْ   مُصَدِّ
ٌ

مَـا آتَیتُکُـمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَـةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُـول
َ
بِییـنَ ل ُ مِیثَـاقَ النَّ  الَلّ

َ
خَـذ

َ
أ

نَا مَعَکُمْ 
َ
 فَاشْهَدُوا وَأ

َ
قْرَرْنَا قَال

َ
وا أ

ُ
ی ذَلِکُمْ إِصْریِ قَال

َ
تُمْ عَل

ْ
خَذ

َ
قْرَرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 أ

َ
هُ قَال

ّ
تَنْصُرُنَ

َ
تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَل

َ
ل

یـد[ هنگامی را که خداوند از پیامبـران ]و پیروان آنها[، پیمان  ـاهِدِینَ: و ]بـه یـاد بیاور
ّ

مِـنَ الشَ

مؤکّد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه 

را با شماست تصدیق می کند، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. سپس ]خداوند[ به آنها 

ید؟ و بر آن پیمان مؤکّد بسـتید؟ گفتنـد: ]آری[ اقرار داریم!  گفـت: آیـا بـه این موضوع اقرار دار

]خداوند به آنها[ گفت: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم« )آل عمران، 81(. 
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فَاحِشَةَ 
ْ
تِینَ ال

ْ
تِی یأ

َّ
شـهادت چهار مرد مسـلمان، برای اثبات فحشـای زنان لازم اسـت: »وَاللا

اهُنَّ 
ّ
ی یتَوَفَ بُیوتِ حَتَّ

ْ
مْسِکُوهُنَّ فِی ال

َ
رْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأ

َ
یهِنَّ أ

َ
مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَل

: و کسـانی از زنـان شـما کـه مرتکـب زنـا شـوند، چهـار نفـر از 
ً

هُـنَّ سَـبِیلا
َ
ُ ل وْ یجْعَـلَ الَلّ

َ
مَـوْتُ أ

ْ
ال

مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید؛ اگر گواهی دادند، آنان ]= زنان[( را در خانه ها ]ی 

ید تا مرگ شان فرارسد یا اینکه خداوند راهی برای آنها قرار دهد« ) نساء: 15(.  خود[ نگاه دار

« نازل شد،  مفسران روایتی نقل کرده اند که رسول خدا )ص( وقتی آیه تازیانه در ابتدای سوره »نور

فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیه پانزده سوره »نساء« وعده اش 

ع( بوده  را داده است. همچنین گواهی، طریق و راه معتبری برای اثبات مدعا در دین یعقوب )

غَیبِ 
ْ
ا لِل  بِمَا عَلِمْنَا وَمَا کُنَّ

َّ
 ابْنَكَ سَـرَقَ وَمَا شَـهِدْنَا إِلا

َ
بَانَا إِنّ

َ
وا یا أ

ُ
بِیکُمْ فَقُول

َ
ی أ

َ
اسـت: »ارْجِعُوا إِل

صَادِقُونَ: شما به سوی پدرتان 
َ
ا ل

َ
إِنّ نَا فِیهَا وَ

ْ
قْبَل

َ
تِی أ

َّ
عِیرَ ال

ْ
ا فِیهَا وَال تِی کُنَّ

َّ
قَرْیةَ ال

ْ
لِ ال

َ
حَافِظِینَ * وَاسْأ

بازگردید و بگویید: پدر ]جان[، پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می دانستیم گواهی ندادیم؛ و 

گاه نبودیم ]و اگر اطمینان نداری،[ از آن شهر که در آن بودیم، بپرس و نیز از آن قافله  ما از غیب آ

که با آن آمدیم ]بپرس[. و ما ]در گفتار خود[ صادق هستیم« )یوسف: 81 - 82(.

مستندسازی در جنگ رسانه ای از دو جهت حق و باطل قابل ارائه و بررسی است. جبهه 

حق در جنگ رسانه ای به بیان حقایق و ارائه مستندات با هدف اقناع افکار عمومی جامعه 

تلاش می کند؛ اما جبهه باطل با ارائه خبر باطل و مستندات دروغین، به اثبات سخن خود 

و انحراف افکار عمومی می پردازد.

رکهکارهااق هشیعهبیکای ارله

1.رصییدرخوی

بصیـرت در لغـت بـه  معنـای عقیـده قلبـی، شـناخت، یقیـن، زیرکـی و عبـرت آمـده اسـت 

«(. در اصطلاح عبارت است از قوه ای در قلب  ، 1414: ج 4، ص ۶5، واژه »بصر )ابن منظور
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که به نور الهی نورانی است که توسط آن حقایق اشیا و امور را درک می کند؛ همان طور که 

شخص به  وسیله چشم، صُوَر و ظواهر اشیا را می بیند )هاشمی رفسنجانی، 1389: ج  ۶، 

ص 2۶3(. 

مقام معظم رهبری )مد ظله  العالی( بصیرت را با تعبیری زیبا و ناب آن را برای شناخت 

هدف، تشخیص راه صحیح، رسیدن به هدف، تشخیص دشمن و موانع راه و شناخت 

ی دانسـته اند و فرمودنـد: »بصیـرت قطب نمای حرکت  راه هـای برطرف کـردن موانـع ضـرور

گر کسـی ایـن قطب نما  بسـیج در اوضـاع اجتماعـی پیچیـده امـروز اسـت؛ بـه  گونه ای که ا

گهان خود را در محاصره دشـمن ببیند«  را نداشـت و نقشـه خوانی بلد نبود، ممکن بود نا

، 1388/07/15(. خداونـد متعـال  )مقـام معظـم رهبـری در دیـدار مـردم چالـوس و نوشـهر

وْ آذانٌ 
َ
ـونَ بِهـا أ

ُ
ـوبٌ یَعْقِل

ُ
هُـمْ قُل

َ
رْضِ فَتَکُـونَ ل

َ ْ
ـمْ یَسِـیرُوا فِـی الأ

َ
 فَل

َ
یـم می  فرمایـد: »أ در قـرآن کر

: آیـا آنـان در  ـدُورِ تِـی فِـی الصُّ
َّ
ـوبُ ال

ُ
قُل

ْ
بْصـارُ وَ لکِـنْ تَعْمَـی ال

َ ْ
هـا لا تَعْمَـی الأ

َ
یَسْـمَعُونَ بِهـا فَإِنّ

زمین سیر نکردند تا دل  هایی داشته باشند که با آن حقیقت را درک کنند، یا گوش  هایی 

که با آن حقیقت را بشنوند؟ البته چشم  های آنان کور نیست؛ ولی دل  هایی که در سینه 

دارند، نابیناست« )حج: 4۶(.

1ی1.عوکیلرصییدآقیین

1ی1ی1.یفکییرآقاق

رْضَ 
َ ْ
قـرآن یکـی از عوامـل ایجـاد بصیـرت را تفکر در آفاق معرفی می کنـد و می فرماید: »وَالأ

کُلِّ زَوْجٍ بَهِیـجٍ تَبْصِـرَةً وَذِکْـرَی لِـکُلِّ عَبْـدٍ  نبَتْنَـا فِیهَـا مِـن 
َ
قَیْنَـا فِیهَـا رَوَاسِـیَ وَأ

ْ
ل

َ
مَدَدْنَاهَـا وَأ

نِیـبٍ: و زمیـن را گسـترش دادیـم و در آن کوه هـای عظیـم و اسـتوار افکندیـم و از هـر نـوع  مُّ

ی  ی بـرای هـر بنـده توبـه کار یاندیـم تـا وسـیله  بینایـی و یـادآور گیـاه بهجت انگیـز در آن رو

باشد« ) ق: 7 - 8(.
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1ی1ی2.یفکییرکنفس

یکی دیگر از تفکراتی که انسان را به »بصیرت« رهنمون می  کند، تفکر انسان در مورد خویشتن 

 تُبْصِرُونَ: و در وجود خود شما ]نیز آیاتی است[ 
َ

فَلا
َ
نفُسِکُمْ أ

َ
است. خداوند می فرماید: »وَفِی أ

یات: 21(. آیا نمی بینید؟« )ذار

1ی1ی3.یشمنشااسی

مفهـوم  اسـت.  امـروز  جامعـه  ضرورت هـای  از  یکـی  بصیرت افزایـی  و  دشمن شناسـی 

بصیرت افزایی در دشمن شناسی نهفته است و تنها راه جلوگیری از تهاجم دشمن، پیروی 

از اهداف انقلاب است.  شناخت نداشتن و درک نکردن مفهوم بصیرت افزایی برابر است با 

ورود دشـمن در تمام عرصه های فرهنگی و اجتماعی که در این حالت دشـمن می تواند با 

حربه های مخفیانه اهداف خود را با تأثیر بر افکار اقشار مختلف جامعه پیش ببرد؛ به همین 

دلیل دشـمنان انقلاب اسـلامی برای تضعیف نظام کشـور ایران تهاجم فرهنگی را در پیش 

گرفته انـد و بدیـن ترتیـب تمـام تـوان خـود را صـرف منحرف کـردن ذهـن نوجوانـان و جوانان به 

هرزه پویی و ایجاد شبهات فرهنگی میان اقشار مختلف جامعه کرده اند. در بصیرت افزایی 

و شـناخت مؤلفـه، بایـد بـا معیـار مشـخص حرکت کـرد تـا معیارگرایی جای شـخص گرایی، 

حق گرایی جای مصلحت گرایی و تعقل گرایی به  جای احساس گرایی نهادینه شود و در این 

راسـتا شـناخت مؤلفه های بصیرت همانند جبهه شناسـی و جریان شناسی ضروری به نظر 

می رسد )رشوند، 1388: ص 1۶(.

1ی1ی4.کرکئهبیهانحسی

یکی از راه هایی که تأثیر بسزایی در افزودن بصیرت دارد، ارائه برهان حسی است که شخص 

آن را به خوبـی و زیبایـی بـا گوشـت و پوسـت خـود حـس کـرده اسـت؛ همان طـور کـه در قـرآن 
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کریم در سـوره »یس« به آن اشـاره شـده اسـت. روایت شـده اسـت مرد عرب مشرکی استخوان 

پوسیده ای را با خود به خدمت پیامبر )ص( آورده بود. او ابیّ بن خلف یا عاص بن وائل یا 

امیـه بـن خلـف نـام داشـت و قطعه اسـتخوانی را به دسـت گرفته بود و می گفـت با این دلیل 

محکم به مخاصمه با محمّد )ص( می روم و سخن او را درباره معاد باطل می کنم. نزد پیامبر 

عِظامَ وَ هِیَ رَمِیْمٌ: چه کسی می تواند این استخوان را 
ْ
 مَنْ یُحْیِی ال

َ
)ص( آمد و صدا زد: »قال

درحالی که پوسیده است، از نو زنده کند؟« )یس: 78(. کدام عقل این ادّعا را باور می نماید؟ 

کید سخنان خود قسمتی از آن استخوان را نرم کرد و روی زمین  شاید در همین حال برای تأ

ریخت. به دنبال آن خداوند به پیامبر )ص( دستور می دهد پاسخ قاطعی از طرق مختلف 

به او و امثال او بدهد که یکی از آنها مسئله آفرینش نخستین است که قرآن آن را به گونه ای 

بسـیار کوتـاه و جالـب مطـرح کـرده اسـت )مـکارم شـیرازی، 1371: ج 4، ص 112(. خداونـد 

قٍ عَلِیم«؛ در جوابش ای پیغمبر 
ْ
ةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَل  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَأ

َ
ذِی أ

َّ
می فرماید: »قُلْ یحْییهَا ال

: همان کس که روز اوّل خلق نمود، آنها را با آنکه هیچ نبودند، علم و قدرتش جایی نرفته  بگو

اسـت و بـه هـر شـکل و صـورت کـه بخواهد همان اسـتخوان های پوسـیده را بیرون مـی آورد و 

می دانـد آنهـا را چگونـه جمـع و تألیـف نمایـد که بـه صـورت اوّل برگردند. آیا چیـزی که نبوده، 

خلق نمودنش مشکل تر است یا چیزی که بوده و خراب شده، دومرتبه بخواهند بسازند.

2.بیانسینوشت اقیکن

یکی از عوامل و راه هایی که می تواند تأثیر بسزایی در مقابل حملات روانی رسانه ای دشمن 

داشـته باشـد، عبرت گیری و تبیین سرگذشـت افراد کافر اسـت. واژه عبرت در قلمرو تربیت 

کاربـرد گسـترده ای دارد. همـه ادیـان الهـی و مکاتـب تربیتـی، پیـروان خـود را به درس آمـوزی از 

سرگذشـت پیشـینیان و مقایسـه موقعیـت خـود با آنـان دعوت می کننـد. امیرالمؤمنین علی 

یهـا 
َ
رَتْـهُ، وَ مَـنْ اَبْصَـرَ اِل ع( در خطبـه 82 نهج  البلاغـه چنیـن می  فرمایـد: »وَ مَـنْ اَبْصَـرَ بِهـا بَصَّ (
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اَعْمَتْهُ: هرکه به دیده عبرت به آن ]دنیا[ نگریست، او را بینا کرد؛ و هرکس به چشم خریداری 

به آن نظر نمود، او را به نابینایی دچار کرد«.

عبرت انگیـزی از جملـه عوامـل کسـب بصیرت و بینش اسـت. حضرت می  فرمایـد: »رَحِمَ 

: خدا رحمت کند بر کسی که بیندیشد و عبرت گیرد  ر فَاِعتَبر وَ اعتَبَرَ فَابصَرَ
ّ

ُ اِمرَءً تَفکَ الّلَ

و چون عبرت گرفت، دیده دلش گشوده شود« )نهج البلاغه، خطبه 103(. در اندیشه مولای 

بَصِیرُ مَنْ 
ْ
مَـا ال

َ
ع( بصیـر کسـی اسـت کـه همواره در پی عبرت انگیزی باشـد: »فَإِنّ متقیـان )

: همانا انسان بصیر کسی است که شنید و اندیشه  بْصَرَ وَانتَفَعَ بِالعِبَر
َ
رَ وَ نَظَرَ فَأ

َ
سَمِعَ فَتَفَکّ

کرد و از عبرت  ها سـود برد« )نهج البلاغه، خطبه 153(. در نگاه ایشـان مؤمن واقعی کسـی 

نیَا بِعَینِ 
ُ

ی الدّ
َ
است که نگاهش به دنیا، نگاه پندگیرانه و عبرت آموز باشد: »المُؤمِنُ یَنظُرُ اِل

: مؤمـن بـا چشـم عبرت  آمـوزی بـه دنیـا نـگاه می  کنـد« )تمیمـی آمـدی، 1410: ج 2،  الِاعتِبَـارِ

ع( در جای دیگری می  فرماید:  ص 71(؛ چراکه این شیوه تربیتی اسلام است. امام علی )

: به  راسـتی کـه در هـر چیـزی بـرای  ـبِّ والاعتِبَـار
ُّ
وِی الل

َ
 فِـی کُلِّ شَـیءٍ مَوعِظَـهً و عِبـرَهً لِـذ

َ
»انّ

خردمندان و پندگیران، پند و عبرتی است« )تمیمی آمدی، 1410: ج 2، ص 71(. به تعبیر 

« )تمیمـی  حضرتـش در هـر پنـدی نیـز بینـش و بصیرتـی اسـت: »فِـی کُلِّ اعتِبَـارٍ اسـتِبصَارٌ

« را هفت مرتبه به  کار برده  آمدی، 1410: ج 2، ص 71(. قرآن کریم کلمه »عبرت« و »اعتبار

: عبرت  بْصَار
َ ْ
ولِـي الأ

ُ
اسـت و اهـل بصیـرت را بـر توجـه به آن تشـویق می نماید: »فَاعْتَبِـرُوا یَا أ

: 2(. در جـای دیگـر نیـز هـدف از بیـان داسـتان ها  بگیریـد  ای صاحبـان بصیـرت« )حشـر

بَابِ: در 
ْ
ل

َ ْ
ولِـي الأ

ُ
قَـدْ کَانَ فِـي قَصَصِهِـمْ عِبْـرَةٌ لِأ

َ
یخـی را عبرت پذیـری می دانـد: »ل و وقایـع تار

ع( که  سرگذشـت آنان، عبرتی برای صاحبان اندیشـه بود« )یوسـف: 111(. حضرت علی )

خود »قرآن ناطق« است، با اشاره به برنامه عبرت آموزی قرآن می فرماید: »تدبروا آیات القرآن 

: در آیه های قرآن بیندیشید و به  وسیله آنها پند گیرید؛ زیرا آیات  و اعتبروا به فانه ابلغ العبر

قرآن رساترین عبرت هاست« )تمیمی آمدی، 1410: ج 3، ص 284(.
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3.ییویجنگاهیوحیدا

انسـان در پرتـو شـناخت خـدا و توجـه بـه او و نـه در غفلـت و بی خبـری از او و نیـز در عمـل و 

فعالیت ساخته می شود، نه با نظر و اندیشه محض. همچنین وی ضمنِ عمل اجتماعی و 

همراه و هماهنگ با جامعه توحیدی ساخته می شود، نه جدا از قافله اهل توحید؛ بنابراین 

انسـان اندیشـمند خداشـناس و بشـر عمل گـرایِ بریـده از جامعـه توحیـدی، انسـانی ناقـص 

ک نعبد«، این است که »خدایا، ما مردم جامعه توحیدی  است. پس درحقیقت معنای »إیّا

، در مسـیر پرسـتش تو روان  در حرکتی هماهنگ، همه با هم به  سـوی تو و گوش به فرمان تو

،  انکارنشدنی است که  هستیم« )مطهری، 1377: ج 2۶، ص 107 - 10۶(. این حقیقت ناگوار

امروزه قدرت ما در دفاع جانانه از مکتب توحیدی و نیز فرصت ما در الگوسازی برای جوامع 

، محدودتر شده است. دیگر

3ی1.آثارو ار یییوحید

: آثار و کارکرد نگاه توحیدی در برابر تهدید نرم دشمن عبارت اند از

3ی1ی1.کقتدکرکیتماعیوکستکبارستیزا

جامعـۀ توحیـدی کـه تنهـا خداونـد را می پرسـتد و تنهـا بـه رضایـت او می اندیشـد، مخاطب 

نـدای الهـی اسـت؛ چنیـن جامعـه ای از هیـچ قدرتـی هـراس نـدارد )آل عمـران: 139(. توحیـد 

عبادی و اخلاص، شرط لازم برای ایجاد چنین اقتداری در جامعه است )مجلسی، 138۶: 

ع( قوم خود را به توحید عبادی و  ج ۶۶، ص 285(. مطابق با آیات قرآن کریم، حضرت هود )

استغفار از شرک و بازگشت به خدا دعوت می کند و یکی از کارکردهای آن را افزایش قدرت 

نْتُـمْ إِلّا 
َ
کُـمْ مِـنْ إِلـه غَیْـرُهُ إِنْ أ

َ
 یـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الَله مـا ل

َ
خاهُـمْ هُـوداً قـال

َ
آنهـا می دانـد: »و إِلـی عـاد أ
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ونَ وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا 
ُ
 فَلا تَعْقِل

َ
ذی فَطَرَنی أ

َّ
ی ال

َ
جْریَِ إِلّا عَل

َ
جْراً إِنْ أ

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
مُفْتَرُونَ یا قَوْمِ لاأ

وْا مُجْرمِینَ« )هود: 
َّ
تِکُمْ وَ لاتَتَوَل ةً إِلی قُوَّ یْکُمْ مِدْراراً وَ یَزدِْکُمْ قُوَّ

َ
ماءَ عَل یْهِ یُرْسِلِ السَّ

َ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِل رَبَّ

، چنین جامعه ای سر تعظیم در برابر هیچ مستکبری خم نخواهد  50 - 52(. درنتیجه اقتدار

کـرد؛ اگـر تنهـا خداونـد را بنـده اسـت، پس در برابر غیـر خدا احسـاس آزادی می نماید و هرگز 

تحت سیطره مستکبران قرار نخواهد گرفت. خداوند نیز یار موحّدان استکبارستیز است؛ 

همچنین اصحاب کهف نیز نمونه ای از این اجتماع بودند. آنها هرگز حاضر نشدند دست 

از توحید عبادی بردارند و بر این  اساس برای رهایی از سلطه مستکبران حرکت نمودند.

تها
ّ
3ی1ی2.وحددییانکقوکمویل

یکی از نگرانی های رهبران جوامع، یافتن یا ایجاد محورهایی است که بتوانند بر اساس آن 

در جامعه، وحدت و همدلی ایجاد نمایند تا به اجتماعی دارای یک هویّت خاص و ویژه 

دست یابند. حکومت ها در این راستا به تقویت مفاهیمی چون »وطن«، »زبان«، »نژاد« و ... 

می پردازند و سبک زندگی جامعه را بر اساس این مفاهیم شکل می دهند. امّا ازآنجاکه این 

مفاهیـم اعتبـاری هسـتند و از ارزش حقیقـی برخـوردار نیسـتند، گاهی شـعله یـک اختلاف 

جدیـد روشـن می شـد و پایه هـای وحـدت جامعـه را بر هـم می ریخت. در جامعـه ای که فقط 

خداونـد پرسـتش می شـود، رنـگ و نـژاد و قبیلـه بـی ارزش اسـت )حجـرات: 13(. در نـگاه 

توحیدی، ارزش زمین خداوند به عبادت اوست )عنکبوت: 5۶(. در سایه نگاه توحیدی و 

ت، بلکه همه موحّدان می توانند در برابر مشرکان صف 
ّ
پرستش خدای یگانه، نه تنها یک مل

واحدی باشند )آل عمران: ۶4(. درنتیجه هنگامی که نگاه توحیدی در سطح بینشی جامعه 

جریـان یابـد، توطئه هـای دشـمنان در عرصـه رسـانه ای بـا هـدف ایجـاد اختلاف و کاسـتن از 

اقتدار جامعه اسلامی خنثی خواهد شد.
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3ی1ی3.کطمیاانرهنصیدکلهی

نصرت مؤمنان بخشـی از سـنت های الهی اسـت که در قرآن برای افراد و اجتماع مؤمنان 

بیـان شـده اسـت و مسـئله حضـور قـرآن در صحنـه زندگـی مسـلمانان، مسـئله ای اسـت 

گـر اعتقـاد بـه قـرآن  کـه همیشـه فکـر مصلحـان اسـلامی را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت. ا

وجود دارد و این را می دانیم که از طرف خداسـت و همه گفته هایش درسـت اسـت، باید 

بـه همـه مضامیـن آن عمـل کنیـم. قرآنـی کـه بـه بخشـی از آن در حـوزه فـردی عمـل شـود، 

نمی توانـد پاسـخ گوی سـعادت جمـع باشـد. قـرآن را بایـد بـه ایـن معنـا وارد زندگـی فـردی و 

ی  اجتماعـی نمـود و از دسـتورالعمل هایش در جایـگاه تنها سـند سـعادت دنیـوی و اخرو

بهره جست. تکیه کردن به وعده نصرت الهی که در قرآن آمده است، همان چیزی است 

که باید در متن زندگی به آن تمسـک نمود. مسـئلۀ انقلاب اسـلامی، اعتماد به وعده های 

الهـی بـود. تجربـه اعتمـاد بـه وعـدۀ نصـرت الهـی در انقـلاب، نشـان داد سـنت های الهـی 

در قـرآن حقیقتـی اسـت کـه در فضـای عینی زندگی قابل لمس کردن اسـت. یکی از آیات 

 ُ  الّلَ
َ

یَنْصُرَنّ
َ
گر برای خدا کار کنید، خدا به شما کمک خواهد کرد: »وَل الهی این است که ا

مَنْ یَنْصُرُهُ« )حج: 40(.

یمعرادا

انقـلاب اسـلامی در مسـیر رشـد خـود، تهدیدهـای فراوانـی را تجربـه کـرده اسـت؛ اگرچـه از 

آغازیـن روزهـای خـود مـورد تهدیـد نـرم دشـمن بـوده اسـت، در سـال های اخیـر ایـن نـوع 

تهدیدهـا دامنـه ای گسـترده تر بـه خـود یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر انقـلاب اسـلامی دارای 

ی برخاسته از فرهنگ اسلامی - ایرانی است. یکی  ابعاد قدرت نرم بالقوه و بالفعل بسیار

از بسـترهای بسـیار مهـم قـدرت نـرم انقـلاب اسـلامی کـه هـم ابعـاد بالقـوه دارد و هـم ابعـاد 
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بالفعـل، مبـدأ معرفتـی آن یعنـی آموزه هـای دیـن مبیـن اسـلام اسـت. تکنیک هـای دشـمن 

در جنـگ نـرم نیـز در حوزه هـای مختلـف از جملـه در حـوزه بینشـی ماننـد شبهه سـازی، 

شایعه سـازی، عرفی سـازی، بدعت آفرینـی و مستندسـازی اسـت. در قـدرت نـرم انقـلاب 

اسـلامی راهکارهایـی بـرای مقابلـه بـا جنـگ نـرم دشـمن هماننـد بصیرت بخشـی، بیـان 

سرنوشت کافران و ترویج نگاه توحیدی ارائه می شود.

 تابنایه
قرآن کریم

، ابوالحسـن علـی بـن ابوالکـرم محمـد )1387 ش(؛ اسـد الغابـه فـی معرفـه الصحابـه؛ چ اول، قـم:  ابن اثیـر

مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

قـم:  دوم،  چ  محمـدی؛  ترجمـه:  الأخبـار؛  معانـی  ش(؛   1377( )صـدوق(  علـی  بـن  محمـد  ابن بابویـه، 

دارالکتب الاسلامیه.

یـا )1404 ق(؛ معجم مقاییس اللغة؛ تحقیق: عبدالسـلام محمد هارون؛ چ اول،  ابن فـارس، احمـد بـن زکر

بیروت: نشر الاعلام الاسلامی.

، اسماعیل بن عمر )1419 ق(؛ تفسیر القرآن العظیم؛ چ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. ابن کثیر

ابن مشهدی، ابوعبدالله محمد بن جعفر بن علی )1419 ق(؛ المزار الکبیر؛ تحقیق: قیومی اصفهانی؛ چ 

اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

. ، محمد بن مکرم )1414 ق(؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر ابن منظور

اسـکافی، ابوجعفـر محمـد بـن عبـدالله )1374 ش(؛ المعیـار و الموازنـۀ فـی فضائـل الإمـام أمیرالمؤمنیـن 

ی دامغانی؛ چ اول، تهران: نشر نی. علی بن أبى طالب؛ مترجم: محمود مهدو
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ی سیدشـریف رضی؛ ترجمه: علی دشـتی؛ چ اول، قم:  ع( )1380 ش(؛ نهـج البلاغـه؛ گردآور امـام علـی )

ع(. مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امیرالمؤمنین )

بیات، عبدالرسول )1398 ش(؛ فرهنگ واژه ها؛ چ سوم، تهران: سمت.

، جاناتان )1378 ش(؛ مفاهیم و كاربردهای جامعه شناسی؛ مترجمان: محمد فولادی و محمدعزیز  ترنر

ی؛ چ اول، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. بختیار

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )1410 ق(؛ غررالحکم و دررالکلم؛ چ هشتم، قم: دار الکتاب الإسلامی.

جوادی آملی، عبدالَلّ )1383 ش(؛ نزاهت قرآن از تحریف؛ چ اول، قم: اسرا.

جوهری، اسماعیل بن حماد )1387 ش(؛ الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه؛ چ چهارم، قم: مؤسسه 

فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

حر عاملی، محمد بن حسن )1414 ق(؛ وسایل الشیعه؛ چ دهم، قم: آل البیت لإحیاء التراث.

حرانـی، حسـن بـن علـی بـن شـعبه )1395 ش(؛ تحـف العقـول عـن آل الرسـول؛ ترجمه: احمـد جنتی؛ چ 

. ششم، تهران: امیر کبیر

خاتمی، احمد )1370 ش(؛ فرهنگ علم كلام؛ چ اول، تهران: صبا.

چ اول، بیروت: دارالعلم  المفردات فی غریب القرآن؛  راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412 ق(؛ 

الدار الشامیة.

رشوند، حسن )1388 ش(؛ بسیج و تهدید نرم؛ تهران: امید انقلاب.

. سبحانی، جعفر )1421 ق(؛ فی ظلال التوحید؛ چ اول، تهران: دار مشعر

ع(. ____________ )141۶ ق(؛ البدعة مفهومها حدّها آثارها؛ چ اول، قم: مؤسسه امام صادق )

سیوطی، جلال الدین )1404 ق(؛ الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور؛ قم: مکتبة آیت الله المرعشی النجفی)ره(.

طباطبایـی، سیدمحمدحسـین )1374 ش(؛ تفسـیر المیـزان؛ ترجمـه: محمدباقـر موسـوی همدانـی؛ چ 

نهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسـی، فضـل بـن حسـن )13۶0 ش(؛ مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن؛ محقـق: رضـا سـتوده؛ چ دوم، 

تهران: فراهانی.
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؛ چ اول، نجف:  طبری، عمادالدین حسن بن علی )1420 ق(؛ كامل البهائی؛ تعریب: محمد شعاع فاخر

یة. انتشارات المکتبة الحیدر

طریحی،  فخرالدین )1408 ق(؛ مجمع  البحرین؛ به  کوشش محمود عادل؛ چ چهارم، تهران: دفتر نشر اسلامی.

ی و تلویزیون از دید نیل پستمن«؛ فصلنامه پژوهش های  عباسی، شهاب الدین )1382 ش(؛ »دین، فناور

ارتباطی، ش 35.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1410 ق(؛ العین؛ چ دوم، قم: هجرت.

مترجـم:  سـنت؛  اهـل  شـش گانه  صحـاح  در  پنج تـن  فضائـل  ش(؛   1394( سـیدمرتضی  فیروزآبـادی، 

محمدباقر ساعدی؛ چ اول، تهران: مبین اندیشه.

قرائتی، محسن )1375 ش(؛ تفسیر نور؛ چ بیست وسوم، قم: مؤسسه در راه حق.

کلینی، محمد بن  یعقوب )13۶9 ش(؛ اصول الکافی؛ ترجمه: مصطفوی؛ تهران: اسلامیه.

. لسی، مان نرمان )1388 ش(؛ اصول روان شناسی؛ ترجمه: ساعتچی؛ چ پانزدهم، تهران: امیر کبیر

، حسین )1390 ش(؛ جنگ روانی؛ چ سوم، قم: پژوهشگاه تحقیقات اسلامی. متفکر

مجلسی، محمدباقر )138۶ ش(؛ بحار الأنوار؛ چ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

ی شهری، محمد )1390 ش(؛ دانش نامه قرآن و حدیث؛ چ اول، قم: دارالحدیث. محمدی ر

مطهری، مرتضی )1377 ش(؛ مجموعه آثار شهید مطهری؛ چ هفتم، تهران: صدرا.

معرفت، محمدهادی )139۶ ش(؛ تحریف ناپذیری قرآن؛ ترجمه: غلامرضا نصیری؛ چ سوم، قم: نشر تمهید.

ی، ناصر )1371 ش(؛ تفسیر نمونه؛ چ دهم، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان. مکارم شیراز

بـا آن از منظـر قـرآن و  مهدیـان، عـادل )1400 ش(؛ »تکنیک هـای جنـگ نـرم دشـمن و راه هـای مقابلـه 

روایات«؛ پایان نامه سطح 3 حوزه علمیه قم، استاد راهنما: سیدامیر سخاوتیان.

، صلاح )1387 ش(؛ جنگ روانی؛ مترجم: محمود حقیقت کاشانی؛ چ چهارم، تهران: سروش. نصر

نـوروزی، محمدتقـی )1385 ش(؛ فرهنـگ دفاعـی - امنیتـی؛ چ اول، تهـران: مرکـز مطالعـات و پژوهش هـای 

مدیریت.

کبر )1389 ش(؛ فرهنگ قرآن؛ چ چهارم، قم: بوستان کتاب. هاشمی رفسنجانی، ا
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